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 (نسیم شمال)الدّين گیلانی  داشرفحماسه در اشعار سیّ
 

  محمدّعلی محمودآبادی

   اصغر باباصفری علی

 چکیده 

کهه شها ر يها     يابیم میبا بررسی و مرور گنجینه هزار ساله شعر و ادب فارسی به روشنی در     

، تعلیمهی و  اسهی ادب حم)ر از اوضاع فردی و اجتما ی خويش به يکی از انواع ادبی نويسنده متأثّ

های اخلاقی و اجتما ی در حقیقت نو ی آرمهان خهواهی را بهه خواننهده      ضمن بیان ارزش( غنايی

ههر ننهد   . نسیم شمال يکی از نمايندگان برجسته شعر  صر مشهروهه ايهران اسهت   . دهد میفرياد 

نیز صداقت  مت زبانی واشعار او از نظر ادبی، انسجام و پختگی لازم را ندارند، ولی سادگی و صمیّ

اين تحقیق  بنابر .هی داشته باشندشد، در میان مردم تأثیر قابل توجّ ها با ث می و آزادگی گوينده آن

در اين پهووهش بهرآن   . نمايد ت دارد و بسیار ضروری مییّدر مضامین حماسی شعر اين شا ر اهمّ

یلانی بررسی کنیم و با گ الدّينهای حماسه، دلاوری و مقاومت را در اشعار سیّداشرف  جلوه هستیم

ههای ايهران باسهتان     نسیم شمال نگاهش به اسهووره بررسی اشعارش به اين نتیجه دست يافتیم که 

های برجستۀ ايهران باسهتان، مفهاهیم و موضهو ا       ها و اسووره اهی بوده و با استفاده از داستانافر

 . ستخواهانه بیان داشته ادی جديد را همراه با احساسا   میق وهنی، برای رسیدن به اهداف آزا

 

 .شعر، حماسه، اسطوره، نسیم شمال، ديوان: ها کلید واژه
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 مه مقدّ

، در برابر استعمار و حاکمان ظالم اسهت  های مظلوم رسای ملتّ ا  پايداری و حماسه فريادادبیّ

اين شا ران گیلانی، از جملۀ  الدّينسیّداشرف . اند را در اشعار خود به تصوير کشیده که شا ران آن

بهه وضهو     ناجتما ی آ -های سیاسی که مضامین حماسی در سروده ا  معاصر ايران استدر ادبیّ

هجری قمری در قهزوين   7821حسینی گیلانی، در حدود سال  الدّينسیّداشرف ». شود مشاهده می

 ههای مووو هاتی او در آن شههر در پهی صهدور فرمهان       تاقامت در رشت و آغاز فعالیّه . متولّد شد

  تحهت  حسینی، که به شدّ الدّينسیّداشرف . ت، سوب گرديد که به گیلانی معروف شودمشروهیّ

های آزادی خواهانه آنان قرار گرفته بود، نه ماه پهیش   فکران زمانه و انديشهتأثیر موج بیداری روشن

بهی  ای اد روزنامه( قمری 7281دی الاول سال به توپ بسته شدن مجلس در جما)از استوداد صغیر 

به همین سوب، بعهدها مهدير و نويسهنده    . و فکاهی را به نام نسیم شمال در شهر رشت منتشر کرد

انتشار روزنامه نسیم شمال تا انحلال مجلس ادامه . اين روزنامه هم به نام نسیم شمال شهر  يافت

 (783: 7231فخرائی، )« .شد يافت و پس از آن متوقفّ

تهرين   ی  هد انقهلاب و موفّهق  ترين شا ر ملّ ترين و معروف الدّين گیلانی محووبسیّداشرف    

زبان حهق گهوی او در   ». که به او لقب شا ر مردم داده بودند. ت استروزنامه نويس آغاز مشروهیّ

بردند و با زبان ساده و   وام فهم    میها لذّ قالب اشعار دارای مضامینی بود که همه از خواندن آن

تاخت، که شايد کمتر کسی  آن ننان بر دستگاه استوداد می ، جیب خوداستودادی  با آن روحیه ضدّ

ه مصلحت  انديشی نداشت کهه  يافتی که با وی از در رفاقت و دوستی برآيد، نه آنکه روحیّ را می

جید و تملّق حاکمان وقهت بگشهايد، تها از شهراي      منان بر نرخ روز بخورد و هرازگاهی زبان به ت

حسر  به دل حاکمهان وقهت گذاشهت و جهز در راه     . خود استفاده کندبدست آمده به نفع دنیای 

 (792: 7228آزاده تفرشی، )« .موارزه و آگاهی مردم شعر نسرود و از همین رو کینه او به دل داشتند

اده با مهردم  با زبان س شترين شا ران معاصر ايران است که با اشعار از مردمی الدّين اشرف دسیّ

در دوران . ها را با رويدادهای کشورشان آگاه مهی کهرد   کرد و از اين راه آن روزگار خود گفتگو می

شها ر رسهالت    .ها بهود  انی داشت و نقل محافل و ورد زبانپرالتهاب مشروهه، شعر او بازتاب فراو

ار خود را به سوک میهرزا  لهی   داند وی اشع یشعری خود را در آگاه کردن مردم و اصلا  جامعه م
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الهدّين  از ديگهر آثهار سیّداشهرف    »سرود و تحت تاثیر مکتب او بود  الدّين مینصر ، شا ر ملاّصابر

سهاال و جهواب    که کتاب کونکی به شعر به هريقه( منظومه اشرفیه)توان تاريخ مختصر ايران  می

حکايهت تمییلهی اسهت،     22باشد و گلزار ادبی، کتابی کونهک کهه شهامل     بیت می 177که حدود 

(  زيز و غزال)و داستان  اشقانۀ  ، بشار  ظهورباغ بهشت الدّينداشرف همچنین ديوان اشعار سیّ

« .شمسی در تههران بهه نهاپ رسهید و منتشهر شهد       7279به نظم و نیر که برای اولین بار در بهار 

 (23 - 21: 7221ادی، سجّ)

 دالت خواهی، آرمان گرايی، ظلم و  فسادستیزی از مضامینی اسهت کهه خصوصهار در شهعر        

نیز همواره با ساير  الدّيناشرف دفارسی، از زمان مشروهه، حضوری پررنگ دارد و شعر سیّمعاصر 

ها، با تیغ زبان به جنگ ظالمان و استودادگران و فاسدان رفته است  ی مقدم بر آناقشار جامعه و حتّ

 .دانه  سهاد در جامعهه روزگهار خهود پرداختهه     های  قیدتی و ف ستیز و مقاومت دربرابر ناراستی و به

او را بهه  ». م اينگونه مهردان بهزرا اسهت   سرانجام گرفتار همان  واقوی شد که نتیجه هویعی و مسلّ

بهانه جنون به بیمارستانی که در واقع زندان بود منتقل کردند و پس از نندی تحملّ فقر و بیماری، 

 (799 :7228آزاده تفرشّی، )« .شمسی درگذشت 7272هجری قمری موابق با  7238سیّد در سال 

ههای شهعری او سهاده و     ويوگهی . ن حال مردم آن روزگار اسهت مجمو ه اشعار او در واقع زبا

محتوا و مضمون اشهعارش همهان مضهمون  صهر بیهداری،      . صمیمی و تا حدودی خودمانی است

ههای   مه به تویین و توضهی  جلهوه  حال پس از اين مقدّ. مردم، وهن خواهی، آزادی و پهلوانی است

ا يادآوری اين نکته ضروری است که ابیا  آورده شهده،  پردازيم امّ نسیم شمال میحماسه در شعر 

در اين زمینه نیست و برای پرهیز از تکرار و اهناب، از ذکهر   الدّينهای شعر سیداشرف  نمونه همۀ

های نسهیم  ی مقاله باز تاب موضو ا  در سرودگیر ولی در نتیجه. د خودداری شده استهمۀ موار

 .تشمال شده اس

 

 تحقیق  ةپیشین

کهه در خصهوز زنهدگی، اشهعار و آثهار       در مورد پیشینه ضرور  تحقیق بايد اذ هان داشهت  

در مورد . دی صور  گرفته استهای متعدّ تاکنون پووهش( نسیم شمال)الدّين حسینی سیّداشرف 
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نسیم شمال از شا ران  صهر مشهروهه   . حماسه در اشعار وی تحقیق جامعی صور  نگرفته است

دی در قالهب کتهاب و مقالهه صهور      های متعدّ تان است در رابوه با شعر او تحقیقا  و فعالیّاير

 . پردازيم ها می فی برخی از آنگرفته است که به معرّ

. بهه کوشهش فريهده کريمهی موغهاری     ( نسهیم شهمال  ) الهدّين زندگی و شعر اشرف » :ها کتاب

تهألیف بهاقر صهدرنیا و    ( الا  شا ر مهردم مجمو ه مق)« ناسیونالیست اسلام گرا الدّينسیّداشرف »

 . تألیف يحیی آرين پور« (بازگشت بیداری)از صوا تا نیما »همچنین 

، (ريخ مووو ا  کشورای در تا انسان وارسته)، (نسیم شمال)لانی گی الدّينسیّداشرف » :ها مقاله

 (. 17-29)، 89، شماره 7228پیام بهارستان، سال  ۀتفرشی، نسخه پووهشی مجلّ فريدون آزاده

های میرزاده  شهقی،  هارف قزوينهی، بههار و      در شعر مشروهه با تأکید بر سرودههن ستايی یم»

نههاردهم،   ة، شهمار 7298آموزشی و پووهشی، سال  ۀ، تألیف نعمت اصفهانی فصلنام«نسیم شمال

(771-21.) 

ريه پووهش تألیف قاسم صحرائی و  لی نظری، نش« ت در اشعار نسیم شمال بازتاب مشروهیّ»

 (.782-711)هشتم،  ة، شمار7221ا  فارسی، سال زبان و ادبیّ

 

 :ات حماسیت ادبیّیّاهمّ

ی و ا  حماسی که يکی از انواع ادبی و در اصولا  روايتی آن است؛ نشان دهندة غرور ملّه ادبیّ

ههای دينهی و معنهوی و همچنهین بهه منظهور        مردم به سوی اخلاق و ارزش ةدينی و  انتقال دهند

 . رود ستقلال و پاسداشت وهن به شمار میاسداری کننده از اپ

تنها وصف جنگ و خهونريزی  »ا  حماسی که لازمۀ پیدايش يک منظومه حماسی است در ادبیّ

هها و   که ضمن توصیف پهلهوانی : ها باشد نیست، بلکه يک اثر حماسی کامل بايد دارای اين ويوگی

ت نیهز  های پسنديده و فرهنگ و تمهدن آن مل ه   تاء، سنّت، نمايانگر  قايد، آرهای يک ملّ مردانگی

 ( 81: 7227رزمجو )« .باشد

 .های معروف حماسی جهان موجود است تمام منظومه ا  معنوی و بنیادين دراين خصوصیّ   
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 :تعريف اسطوره، حماسه و شعر حماسی

است و از مهادة   ای تازی اسووره واژه». ا شده استاسووره به معنای افسانه و سخن بیهوده معن

 ( 8/7917: 7218دهخدا، )« .به معنای نوشتن است« سور»

ای جهان  اسووره گونه». ووره بیرون می آيدحماسه زادة اسووره است؛ حماسۀ درست از دل اس

. بینی است؛ پس، مانند هر جهان بینی يا بینش جهان شناختی ديگر، به نانهار دارای سهامانه اسهت   

ندی های ديگر پیو ار است که هر پاره در آن با پارهو درهم تنیده برخورد از ساختاری استوار ؛يعنی

يکهديگر در پیونهدی    ها کهه بها   بايد از اين پاره ای بسامان و استوار می منوقی و معنادار دارد؛ پیکره

 (719: 7211ازی، کزّ)« .ای هستند پديد آيد گوهرين و شوکه

هها و از   در شهعر حماسهی شها ر دلاوری    .حماسه در لغت به معنای دلاوری و شجا ت اسهت 

 .کند ت را با زبان شعر بیان میهای مردمان يک ملّ خودگذشتگی

ای اسهت   حماسهه واژه »: کنهد  غوی، حماسه را اين گونه تویین مهی ل ۀگیری از ريش ازی با بهرهکزّ

ی که در حَمِیس و حَمَس به معنی دلیر است و کس. تازی، به معنای تندی و تفتی در کار و دلاوری

احتماس به معنی درهم آويختن و کشتن به کهار بهرده شهده     تحامُس و. ار، سخت و استوار باشدک

 ( 722: همان)« .است

. شهود  و گذشته میهن مايه غرور شا ر مهی  ی و فخر به فرهنگدر واقع نو ی فکر حماسی و ملّ

ار وصفی است که حماسه نو ی از اشع»گويد که  میصفا در تعريف حماسه و شعر حماسی ننین 

های قومی يا فهردی اسهت بهه     ها و افتخارا  و بزرگی ر توصیف ا مال پهلوانی و مردانگیموتنی ب

يا  های شفاهی در شعر حماسی، شا ر با داستان. دها گرد وی که شامل مظاهر مختلف زندگی آننح

مردمهان يهک   ها،  واههف و احساسها  مختلهف     پهلوانیها شر   نی سر و کار دارد که در آنمدوّ

 ۀتی بد و ناپسند و مايهای ملّ داکاری و جنگ با آنچه در نظر نسلروزگار و مظاهر میهن پرستی و ف

ها را ننان که بود وصف کنهد و در آن نفهوذ و دخهالتی     اد بود، آمده باشد و بايد همه آنو فس شرّ

يها حهوادد داوری    آن اشهخاز  ةمستقیم ننمايد و خود را در صحنه وقايع نیاورد و از خود دربار

 (2-3به تخلیص : 7212صفا، )« .نکند
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 : ای و حماسی ذکر نام قهرمان اسطوره - 

در  .ت والايهی برخهوردار هسهتند   اساهیر ايران باستان در دنیای شعر و شا ری فارسی از اهمّیّه 

 نیهز ماننهد ديگهر    الهدّين آيد، سیّداشهرف   ید و يأس برای آزادی از پس هم میمشروهه که ام ةدور

ن د و افسوس دورة پر اقتدار شهاهان و پهلوانها  افت وران به ياد  ظمت گذشتۀ ايران میشا ران اين د

 .خورد باستانی را می
 

 اَشکبوس( الف

به کمک افراسیاب آمهده بهود کهه بهه     ( شاهنامه)اشکووس نام جنگجويی است که در افسانه         

فرزنهد پهلهوان اسهت بهدين     »معنی آن  اشکووس يک نام پسر ايرانی است» .دست رستم کشته شد

به معنی « اَرَشک» همان« اشک»است « اشکووس»صور  اشک ووس و اشکَووس آمده است ريشۀ آن 

 ( 827:7211ازی، کزّ)« است« پسر«همان « پوس».پهلوان است

ها را که در کشور به غار  منابع هویعی مشهغول   نسیم شمال با سرودن اين شعر، خروج روس

ها واگذار کرده بودند و نیهز   چنین امتیاز شیلا  شمال را که سرداران حکومتی به روسبودند و هم

 .ه را که خواهان حکومت استودادی بود يادآور می شودد لی شاه به روسیّفرار محمّ

 هاااا ردتناااد  تاااااه اا شاااهر روس 

 

 هاااا ردتناااد  دف اناااان اشاااکبوس  

 ( 96: همان)                                 

ی حفه   بهرا : گويهد  به مردمان روزگهار خهويش مهی    ب، خوادر ابیا  ذيل الدّيناشرف سیّد       

  .را به اشکووس تشویه کرده است( ها روس)وی دشمن . باشند کوشا مملکت

 تااار باشاااید بهااار نااااموس دياااده

 آياااد ساااوی ماااا اشاااکبوس مااای

 

 چشاام ریاارت بااه رهشاا ر باشااید     

 آيااد بااا دف و لبااک و کااوس ماای   

 (5 8: همان)                              

   

 جمشید( ب

جمشید يا جم، نام نخستین پادشاه اساهیری ايران است که همه کارهای بزرا به او نسوت داده 

ها بها اسهم    تنها و بدون صفت و در ساير قسمت «يیم»ها  و در گا « يم»نکريت ادر س». ه استشد
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توصهیف  ( زيوا)« سريره»و ( خوب دارندة رمۀ)« خوب رمه»، (درخشان روشن و)« شید»سه صفت 

نیز هست، به اين دلیل به جمشید نسوت داده « خور»که صفت « خشت»يا « شید»صفت . شده است

به هور هویعی رمهۀ او   شده که او در آغاز ربّ النّوع آفتاب بوده است و به همین دلیل ستارگان هم

« .اسهت ( ل هلهوع خورشهید  محه )ظهور دوباره جمشهید نیهز خهاور دور     آيند، محلّ به حساب می

 (897: 7221ی، ياحقّ)

 الهدّين اشهرف  سیّد» .از ساير اساهیر جلوه دارداسوورة جمشید، در شعر شا ران مشروهه بیش 

ی که در کشور جم افتاده ا سروده است، از شور و غلغله 7223 محرم 79سی که به مناسوت در مخمّ

ت را فراهم گذاشته، بلکه اسواب تیره بختی ملّکه نه تنها آسايشی برای خلق باقی ن»کند  حکايت می

س را با استفاده از او  اين مخمّ. های مردم را در اضوراب انداخته است مهاجمان جان کرده و جنگ

 ( 117: 7227محتشم کاشانی، )« .ترکیب بند معروف محتشم  کاشانی سروده است

 باا اين چه شورش است که درکشور جم است

 ت دااراهم اساات اسااباب تیااره بمتاای مل اا  

 

 قحط الرجال و دقر و دنا هر دو با هم است 

 است که درخلق عالم است شورش  باا اين چه

 (5 8:  73 نسیم شمال، )                      
 

 رستم و اسفنديار( ج

وری رسهتم و اسهفنديار اشهاره کهرده اسهت و از خداونهد       در اين بیت بهه دلا  الدّيناشرف سیّد

های رستم  زمانۀ خويش را از خواب غفلت بیدار کند و همچنین يادآور دلاوریخواهد که مردم  می

 . باشد اسفنديار میو 

 يادی اا اسفنديار و رستم ساردار کان  

 

 بارالهااا مل اات خوابیااده را بیاادار کاان  

 (965: همان)                              

 

 رستم، بهمن، کاوه و کاووس ( د

تهمهتن و رسهتم   ؛ ذيل در افسوس از دست رفتن پهلوانانی همچهون در ابیا   الدّيناشرف سیّد

ای، قهومی و   های اسهووره  توی در اين راه از شخصیّ. است که خود استعاره از بزرگان ايران است

خوانهد و شهکوه    ههای پیشهین فهرا مهی     يرانیان را به خیزش و تجديد  ظمتجويد و ا ی بهره میملّ
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کنهد   بودن دنیا اشهاره دارد و بیهان مهی    به ناپايداری و زودگذر .کند گذشتۀ ايران را خاهر نشان می

 .اند و قدرتی داشتند همه از بین رفته پادشاهان و دلاوران که روز گاری مقام، مرتوه

 کو رستم و کو بهمن و کو کاوه و کاووس

 کو رستم و کو بهمن و کو کاوه و کاووس

 هااا کااه تااو دياادی همااه ردتنااد آمااآ آن

 

 و چاه شاد لنطناة لاوس     کو در  دريدون 

 دو صد حسرت و ادسوس دادند همه جان به

 بااا چااوب و چماااه و قمااه ردتنااد آمااآ

 (91 : 738 نسیم شمال، )                  

اسفنديار پیش از ». بهمن فرزند اسفنديار و پیام آور پدر، به رستم در نورد معروف آن دو است  

تم آيین پهلوانی را بهه او آموخهت و سهرانجام او را    مرا، تربیت وی را به رستم واگذار کرد و رس

بهمن پس از پدر بر تخت سلونت نشست و بعدها به زابل لشکر کشید . روانۀ دربار گشتاسب کرد

 (887-881به تخلیص از:  7219رستگار فسايی، )« .و زال را اسیر کرد و فرامرز را از میان برداشت

لوانان مانند تهمتن و رستم است که خود استعاره از در ابیا  ذيل در افسوس از دست رفتن په 

جويد  ی بهره میای، قومی و ملّ اسوورههای  تنسیم شمال در اين راه از شخصیّ. بزرگان ايران است

کوه گذشتۀ ايران را خاهر خواند و ش های پیشین فرا می يرانیان را به خیزش و تجديد  ظمتو هم ا

 . کند نشان می
 

 سلم و تور ( ر

 های ايرانی، فريدون جههان را بهین سهه   تور، فرزندان فريدون هستند که بر پايه اسوورهسلم و  

 .فرزندش تقسیم کرد

ای پیهروز تهاريخی گذشهته،    هه  تشا ر در اين جا تصوير قهرمانهان دوران خهود را در شخصهیّ   

 . ادفاق نخواهد افتاتّ( سلم و تور)شود که ديگر مانند جنگ  کند و يادآور می جستجو می

 اا چنین جنشی عقول عاقلان دارد قصاور 

 

 محو کرد ااصفحه تاريخ جنگ سلم و تور 

 (78: همان)                                   

 «تهمتن»رستم ( ا

کند و با بیان افتخارا  و شجا ت پهلوانان  ۀ ايران با غرور و افتخار ياد مینسیم شمال از گذشت

ای  از ايرانهی « بیدار کهن »  وی در مسمّ. ت خفته استبیدار ساختن ملّ و پادشاهان با اقتدار، در پی
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ست و گويد که نامش در  الم رخنه کرده و نوجوانانی نو رستم جنگی را پرورش داده ا سخن می

 : خواهد که دوباره ايرانیان را از خواب غفلت بیدار سازد از خدا می

 نام ايران رخنه اندر خاک عالم کارده باود  

 کرده بود همه جنشی چو رستم ن رانوجوانا

 ای قلم اان پادشاهان مطلبای اههاار کان   

 

 بهر ما اسباب خوشبمتی دراهم کارده باود   

 پادشاهان را به هفت اقلیم محرم کرده باود 

 بارالهااا ملاات خوابیااده را بیاادار کاان   

 (965: همان)                                 

ه را دسیسه و نیرنگ می نامد و سعی دارد که ظلم شا ر، مظلوم نمايی و  دالت پروری شا 

 .و بیداد شاه را با گستاخی جواب دهد و به او بفهماند که  کارهايش دور از  دل است

 پااول مااده معرکااه باار هاام ماا ن    

 

 داماااان خفتااااان تهمااااتن بشیاااار  

 (5 : همان)                                 

 رستم اال( س

گويهد کهه فقه  در     ز قدر  و نیروی زياد رستم سخن مهی اين بیت ا نسیم شمال با اشاره به       

 . مقابل اجل ذلیل و ناتوان است

 رستم اال ذلیک است به چنشاال اجاک  

 

 قیصر روم شده موم در آن تمت و سارا  

 (898: همان)                                

 رستم و  گودرا( ش

نانی همچون رستم و گودرز با افتخار ياد مهی کنهد و   در بیت زير به وجود پهلوا الدّينسیّد اشرف 

 .ايرانیان را مستحق آسايش و رفاه می داند

 خواب راحت استراحت ناا و نعمت مال ماست رستم و گودرا يک با آن شجاعت مال ماست 

 ( 71: همان)        

 کاووس( ل

تسلّ  و شهکوه در دنیها،   ا  فارسی از کاووس بیشتر به  نوان مظهر قدرتی که با همۀ در ادبیّ  

واژة کاووس ». ای او اشاره شده است شده و به بسیاری از حوادد افسانهضعیف و رفتنی است ياد 

بهه معنهی   ( اوس)به معنی پادشاه و اوسن ( کی)در اصل اوستايی، مرکب از دو واژة کوی ( کاوس)
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کهی کهاووس، اساسهار از     در جلوی آن، به صهور  « کی»بنابراين افزودن واژه . آرزومند و تواناست

کاووس دومین پادشاه  کیانی و مشهورترين فرد اين سلسله و نوة کی قواد است . مقولۀ حشو است

تخلیص از بها  :7221ی، ياحقّ)« .ه توصیف شده استکه در اوستا، زورمند و بسیار توانا و دارندة فرّ

132-131) 

د بر احوال وههن و بهه اوضهاع نها     بر غفلت خو« زبان حال وهن»در مسمّ   الدّيناشرف سیّد 

 .بسامان جامعه اشاره دارد و به تسل  بیگانگان و نا کار آمدی بزرگان کشور اشاره دارد

 خی  ای عاقک به اين دشت و دمن  خون گريه کن      ه کن ااای دل رادک بر احوال ولن خون گري

 د لی ااکت گردياالا که عمر مملااآه و واوي ای دريغا دست خوش شد کشور کاووس کی 

 ه کن اجای بلبک تکیه اد ااغ و ارن خون گري ی اام می رولان نهادستند پااای رلک جااج

 (  8:  73 نسیم شمال، )                                                                                 

 ضحاک ( ه

مندی وی هزار سال بود در آن زمان خرد اندور. اک پادشاه بیگانه در میان پیشداديان استضحّ 

 .شکار شدآ و راستی نهان گشت و خرافا  و گزند

خیزد و اشاره به کهاوة آهنگهر    ة روشنی دارد که يک دادگر بپا میدر بیت ذيل امید به آيند شا ر

تا ريزد  پیچد وخون پلید او را بر زمین می اک زمانه را در هم میدارد که تمام بساط بیدادگری ضحّ

های ايرانی، يکی از پايهاترين   اژدی دهاک، در نماد شناسی اسووره». انتقام اين خونخواهی را بگیرد

يکهی آن  : و بغرنج ترين نمادهاست؛ ماد مادر اژی دهاک، از دو سوی، با نماد مار در پیونهد اسهت  

ايهن  است که خود ماری پنداشته شده است شگرف و مردم اوبار و جهان آشوب، بهدان میهان کهه    

ديگر آنکه از بوسۀ اهريمن بر شانه های اين پادشاه سهتمکاره  . پتیاره خود، اژدها شمرده شده است

 (912: 7211ستوده، )« .ها بر می رويند و مارآسا، دو مار از آن

 ردد رم مموراادّاد گاايک نفر چو کاوۀ حَ  هُلم ضَحاّکی همه بر باد گردد رم ممور 

 ( 211:  73 نسیم شمال، )                                                                                   
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 گرشاسب(ف

جهان پهلوان ايرانی، به معنی دارندة اسب لاغر، جانشین و پسر ههماسب است که به روايهت    

از  منونهر به کمهک او، انتقهام ايهرج را   . فردوسی نه سال سلونت کرد و از فرزندان فريدون است

او از دلاوران قديمی و مشهور ايران است که در شهاهنامه در رتوهۀ دوم قهرار    . سلم و تور می گیرد

گرشاسب با قدر  شگفت انگیز و گرز گران خود گروه بی شماری از دشمنان ايران زمهین  ». دارد

ای پلید را اک از بند فريدون می گريزد، اين اژدهزمانی که ضحّ ،را از بین برده است و در آخر دنیا

 ( 21: 7222کارنوی، )« .کند و دنیا را آزاد می سازد هلاک می

گويد که روزگهاری   از گرشاسب دلیر سخن می«  صر جديد صر قديم يا »  نسیم در مسمّ        

 : کرد داشتن ننین پهلوانانی افتخار می کشور ايران به

 رامیناه شیری داشته اين سر اال و رستم ن    همچو گرشاسب دلیری داشته اين سرامین    

 گیری داشته اين سرامین چون دريدون ملک  ن ااکاوه آسا نره شیری داشته اين سرامی

 م مموراردد راااد گااشود ايران ما آب می  م ممور ارين در بر درهاد گردد راباا شی

 (938:  73 نسیم شمال، )  

 گشتاسب ( ن

باشد کهه   یانی است و به معنی اسب رمنده میک ۀگشتاسب پسر لهراسب، شهريار معروف سلسل

در اوستا آمده و بها صهفا    « وپشتاشپه»نام گشتاسب، به صور  ». زردشت در  هد او ظهور نمود

وی تنها شهاهی اسهت   . استناموردار « کیانی دارای فرّ»و « پیرومنش پاک و راستی»و « مزداپرست»

م گشهته  ه دلیل هم زمانی با زرتشهت مسهلّ  اش ب ت تاريخیها از وی ياد شده و شخصیّ که در گا 

بايد دانست که گشتاسب حامی زردشت، بها ويشهتا سهپه، شههربان پهار  و پهدر داريهوش        . است

 ( 177: 7221ی، ياحقّ)« .هخامنشی، ننان که برخی پنداشته اند، يکی نیست

يران نامداران و افتخارا  ا وجزگشتاسب را «  صر قديم و  صر جديد»نسیم شمال در مسمّ  

 : خورد  صر  جديد افسوس می داند و بر اوضاع نابسامان می

 اندر او بوده است شاهان و دلیران جوان  يران  مسکن کی خسرو و نوشیروان بود ا

 حال بنشر مرا او را با دو صد آه و دغان  چنان گشتاسب و اسفنديار نوجااوان هم
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 م ممورااد گردد رااما آب شود ايران می  ارستان ما شمشاد گردد رم ممور بلکه خ

 (938:  73 نسیم شمال، )                                                                          

 دريدون، جمشید، کیقباد و داريوش ( و

 ۀی و فخر به فرهنگ و گذشته ايران مايه اين ابیا  با نو ی فکر حماسی، ملّدر الدّيناشرف سیّد

های حماسهی و اسهاهیری در حماسهی     شود و با اشاره کردن به نام قهرمانان داستانیغرور شا ر م

 .کردن فضای شعر کمک شايانی کرده است

 کشمیر و بلخ، کابک و هندوستان چه شد؟  ای دخماااه دريدون، تاج کیان چه شد؟

 ای تمت و بمت داده به باد دناااا ولن  دريای نور و تمت جواهرنشان چه شد؟

 بی کس ولن، رريب ولن، بینوا ولن

 ران جنشجوی پلنشیه پوش کو؟ااااشی     کو؟ جوش و خروش آن قدرت و شجاعت و

 لا ولن او ع ای جان ناا و نعمت و ع    وش کو؟         اااد؟ دارياجمشید و کیقباد چه ش

 (7 7: همان)                                                                                                  

وی از سرنگون شدن  لم کاوه نالان است و . کند نسیم از ايران به  نوان دخمۀ فريدون ياد می  

بهر آن   الهدّين اشهرف  سیّد».ت را از ظلم و ستم برهانندهمواره در پی مردان قدرتمندی است، تا مل

ههای اسهتوداد و اسهتیمار     شکوهمند خود، در برابر توهئهه  ۀشتکا به گذتواند با اتّ ت میاست که ملّ

 ( 783: 7228کريمی موغاری، )« .کند او همه جا با غرور از اساهیر ايران ياد می. ايستادگی کند
 

 ....هوشنگ، بهمن، نوذر و ( ی

ودن دورة مشهروهه، اسهاهیر و   اس به ه بهه حسّه  نسیم شمال از شا رانی اسهت کهه بها توجّه       

ملی بهرای تصويرسهازی و بیهان    ای در شعرش جايگاهی استوار دارند و مح اسوورههای  شخصیتّ

ت ايهران و  های ذهنی و آرمانی سازگار با روحیۀ حاکم بر دورة او هستند و در واقع او هويّ دغدغه

ن را از نسهل  شها ر در  اشهعارش تمهام ايرانیها    . دانهد  ها و شناختشان مهی  ايرانیان را معووف به آن

 : نامد و اشعارش يادآور نام آنان است اهیری میپادشاهان اس

 يکی نوشت که اا نساک کیقباادم مان   

 سام ويکی نوشت که مان اا ناداد کاو  

 يکی نوشات کاه دراناد شایراادم مان      

 يکی نوشات کاه مان خاانوادۀ لوسام     
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 يکی نوشت که من اا نتااج هوشانشم  

 تمام نساک جام و کیقبااد و اساکندر    

 

 يکی نوشات مان اا دودماان کوشانشم    

 م اادۀ بهااارام و بهماان و ناااوذر تمااا 

 (788-789:  73 نسیم شمال، )          

د بزرا اشهاره دار شا ر با ذکر نام قهرمانان حماسی و اساهیری در اشعارش به  ظمت ايران        

د و نیز شا ر با آگهاهی از  دان را از افتخارا  می... و نوذر و  و افرادی مانند اسکندر و دارا و هوس

 .و روايا  حماسی گذشته بر پر بار کردن فضای حماسی شعر افزوده است ها داستان

 .....مسکن ادراسیاب و لوس و نوذر باشد اين         کشور سیروس و دارا و سکندر باشد اين 

 اا چه رو ويرانه اين سان اار و مضطر باشد اين        مددن خاقان و کیکاووس و قیصر باشد اين 

 ( 938: همان)                                                                                               

 : حیوانات حماسی  - 

نسیم شمال با فصاحت و حکمت سخن گفته است و در اشهعارش از حیوانها  حماسهی ههم     

 :ش کمک کرده استه که اين بر حماسی کردن فضای شعرکمک گرفت

 سیمرغ( الف

هنامه سیمرغ مرغ فرمانروا و ای، نماد و مظهر خرد و دانايی است در شا ای افسانه رندهسیمرغ پ  

اوسهت کهه زال را در   »در شاهنامه سیمرغ مرغ پاسدار رسهتم و خهانواده زال اسهت    . گر است ناره

اسهلامی  )« .شهود  فنديار به دست سیمرغ شکسته مهی ین تنی اسپرورد و هلسم روي شیرخوارگی می

 (38 :7227ندوشن، 

 با قدرت به ما کی می رسد يا رب آن سیمرغِما امروا همچون حالت مرغ هواست      حال 

 (  88:  73 نسیم شمال، )                                                                              

مهرغ ههوا   ز لحها  پريشهانی ماننهد    شا ر در بیت فوق اوضاع و احوال روزگار خهويش را ا    

در نوردهها يهاری    داند و از سیمرغ کمک و ناره جويی مهی هلوهد همهانوور کهه زال رسهتم را      می

 .رساند می
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 رَخش و شبدي ( ب

خواست که سکو   زد و از همۀ قشر جامعه می شه دم از آزادی و آزادی خواهی میشا ر همی 

ای رههايی و رسهیدن بهه آزادی    نکنند و بیدار و هوشیار باشند و همچنین قهرمانان دورانهش را بهر  

داد که همان هور که رخش موجب پیروزی رستم و  وور از هفهت خهوان شهد،     میاينگونه هشدار 

رخش نهام اسهب مشههور رسهتم     ». بايد نغمۀ آزادی و آزادگی را در همه جای ايران به نوا درآورد

ز قوس قز  يها کمهان   است که اصولاحار در فرهنگ ها، به معنی سرخ و سپید يکديگر آمیخته و نی

آور  اسهب شهگفت   ،شرخه . و نیز مولق اسب آمده اسهت ( شايد به دلیل رنگ های مختلف)رستم 

های فراوان اسب برگزيده شد و  مهری بهه درازای    ه با يک آزمون دشوار از میان گلهرستم است ک

و بها سهوار   ناه غدر نابرادرش، شهغاد افتهاد    ه مر خود رستم داشت و سرانجام همراه با خود او ب

برای نجا  کند، تمام تلاش خود را  ش در آخرين لحظه که مرا را حسّ میرخ. خويش جان داد

 (221: 7221ی، ياحقّ)« .روند افتد و هر دو به کام مرا می گیرد که کارگر نمی رستم بکار می

د باشد و خواهان اين است کهه بها وجهو    ش میير اين ابیا  بیشتر هالب آساد الدّيناشرف سیّد

 .تفاو  نشان دهد ی که در جامعه رخ داده خود را بیفاقاتتمام اتّ

 خواهی تو اگر راحت و آسوده بماانی 

 

 رخش لرب اندر هماه شاهران بِادَوانی    

 ( 5:  73 نسیم شمال، )                  

 مرا چکار باه اخباار رشات ياا تبريا      

 

 ی رخاش ياا شابدي    مرا چکار به رورا 

 (819: همان)                               

 شیر و پلنگ ( ج

ی ايران را که بر سر کشور و منابع ملّ( روس و انگلیس)های سلونتتی  حکومت الدّيناشرف سیّد

و  ههای مهردم   بالا رفتن سو  فههم و آگهاهی تهوده    داند، نرا که با  بخت برگشته می د وا داشتند،

 .ها کوتاه شد اثرگذاری اين فرهنگ دست اجنوی

باشد که آن را به آههوی   کند بحث بر سر کشور ايران می الدّين در اين ابیا  بیان میرف سیّداش

   .اند ار اين غزال زيوا دندان تیز کردهتشویه کرده که شیران و پلنگان بسیاری از هر هرف برای شک
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 بهاار تقساایم آهااوی خااوش رنااگ   

 گفاات اا ماان اساات آهااو  شاایر ماای

 آتاااش جناااگ شاااعله ور گردياااد 

 

 میااان شاایر و پلنااگ جنااگ شااد در   

 و آن پلاااانشش ربااااود اا يکسااااو 

 ....بماات شاایر و پلنااگ باار گرديااد   

 (578: همان)                              

کشهید و   رنج بسیار می کردند، های بیگانه به سمت کشور دست درازی می وی از اين که دولت     

هايش را در قالهب اشهعارش    رضايتیکرد و نا در روزنامه نسیم شمال با زبان هنز حقايق را بیان می

 .های منتخب مردمی هستند های جمهوری و حکومت که مردم خواهان حکومت نمود اظهار می

 

 : میهن ستايی -7

دين خواهی شا ر همراه هم و از معروف ترين سروده های نسیم شمال که در آن وهن پرستی 

ی شا ر با شور و حرار  فراوانهی  ايران دوست ،های آنبیتاست که در « ای وای وهن وای»است 

تهرين و  اسهلامی يکهی از کامهل    -زنهد و بهه لحها  دارا بهودن  ناصهر و مظهاهر ايرانهی       موج مهی 

 . شودتأثیرگذارترين شعرهای او محسوب می

 ناموس ردت همّت ايرانیان چه شد ردت، ریرت اسلامیان چه شداسلام 

 ست ا پیکر جدا ولنای تیره بمت د ت بلند نادر گیتی ستان چه شاد دس  

 بی کس ولن، رريب ولن، بینوا ولن                              

 (  7:  73 نسیم شمال، )                                                                        

اسلامی که مهمتهرين دغدغهه او    -نسیم شمال در اين شعر وهنی، در کنار وهن خواهی ايرانی»

. ر اين شعر است، از آسیب شناسی سیاسی، اجتما ی جامعه معاصهرش نیهز غافهل نمانهده اسهت     د

وزرای خیانت پیشه ای که در لواس قواع الوريهق ههای روزگهار     ،بدين معنا که در نگاه انتقادی او

اند و  لمای نادانی که در لای و لجن جهالت شان گرفتار آمهده انهد، بهه شهد  مهورد       گشته ظاهر

 ( 87: 7298اصفهانی، )« .انتقاد شا ر قرار گرفته اند سرزنش و

 ای وای ولن وای     ن وای اااگرديده ولن ررقه اندوه و محَُ

 ای وای ولن وای     خی يد و رويد اا پی تابوت و کَفَن وای 
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 (بیشانشان)پامال اَجانب     ب االام شده اا همه جاناادسوس که اس

 ای وای ولن وای     ن وای ااممشروله ايران شده تاريااخ ا

 ( 99 -93 :  73 نسیم شمال، )                                                                        

در ايهن  ». ی جوانان را برانگیزاندنسیم شمال سعی دارد با اين شعر غیر  و حمیتّ دينی و ملّ  

جويد و هم از معتقدا  دينی و هم ايرانیان را  ره میهای قومی و ملیّ به راه هم از  ناصر و اسووره

« .دههد  م اسلامیان را مورد خواب قرار میخواند و ه های پیشین فرا می د  ظمتبه خیزش و  تجدّ

 (33: 7227شفیعی کدکنی، )

 

 ات مقاومت و حماسیآمیمتشی ادبیّ -8

خهارا  گذشهتگان و مقايسهه    برای تهیج مردم  لیه ظلم و استوداد بها بیهان افت   الدّين سیّد اشرف

 .  و  ظمت پیشینیان اشعاری را ذکر کرده استت و مملکت اهل قاجار با  زّنکوت ملّ

 و اعظم نیستیم                يا که هم شهری به کیکابوس و رستم نیستماگر روی امین را ج  ما

 ماادم نیستیادگی با علم همپس چرا در ان        م         اااک آدم نیستیاگر ايرانیان اا نساما    

 ای خدا اين رادلان را واقف اسرار کن

 دار کناات خوابیده را بیاابار الها مل                                      

 يک امانی نام ايران در جهان مشهور بود            شعرهايش جملشی با اينت و معمور بود

 رور بود اغپهلوانانش شجاع و پر دل و م         ود   ااور ب با پادشاهانش همه با شوکت و

 رادلان را واقف اسرار کناين ای خدا 

 ده را بیدار کناات خوابیاابار الها مل 

 (  73 :963نسیم شمال،)         

وهن و وهن دوستی از مضامین برجسته در شعر نسیم شمال است نابسامانی اوضاع مملکت و 

، خهروش و فريهاد مشهروهه خواههان را در دفهاع از وههن و       هی حاکمان بهه آن موضهوع  بی توجّ

ی، تاريخ در نگاه نسیم شمال زير نفوذ نو ی ناسیونالیسم مذهوی و ملّ». پاسداشت آن در پی داشت

. ايران باستان و تاريخ دوره اسلامی در امتداد هم و مکمل يکديگرند و نه گسیخته و روياروی ههم 
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د از رنهگ اسهلامی   نه مجهرّ . می و حتی شیعی آن در نظر دارداو اين وهن را در شکل موجود اسلا

ی از ت را از هم جدا نمی دانهد و بها ننهین تلقّه    آن، از اين رو سرنوشت ايران و اسلام و دين و ملّ

شهفیعی کهدکنی،   )« .ی را همزمهان برانگیزانهد  وهن است که می کوشد غیر  و حمیتّ دينی و ملّه 

7227 :787) 

 استس و مشروله و تعیین سلطان اا شممجل    ستاا  ايران اا شمات ا جا برخیت ای مل مل 

 داپس شما را ریرتی سرشار کی خواهد رسی  ست صفاهان و خراسان اا شمارشت و تبري  و 

 (76:  73 نسیم شمال، )                                                                                        

، در بسیاری از اشعار خويش کوشیده اسهت تها مهردم را بهه وحهد  و هموسهتگی       نسیم شمال

د و  نمايد و آنان را به راه موارزه برای حف  وهن بکشاند که مهردم نوايهد خفقهان را بپذيرنهد و     

 . سکو  اختیار کنند

 ت نجیب، کنون وقت عبرت است ای مل   است  رتاات ریات ریور، کنون وقای مل 

 ود اش مسلم مطیااع هالم و کاداار نمی  لت است ت، ولن در م  م هب ا دست رد

 ودااش دناادان مار دستااة خنجر نمی

 ( 8 8: همان)                                                                                                   

 .یم شمال اشاره شده استدر جدول اير به بسامد برخی اا اسطوره ها دراشعار شعرنس

 بسامد نام اسطوره بسامد نام اسطوره

 2 هوس 3 اسفنديار

 5 کاوه 5 اسکندر

 2 فريدون 2 اشکووس

 3 کاووس 1 انوشیروان

 3 کیقواد 3 بهمن

 1 گرشاسب 1 تور

 1 گشتاسب 5 جمشید

 1 گودرز 9 رستم

 2 نوذر 2 زال

 2 هوشنگ 1 سلم
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 نتیجه گیری 

ل و تحهوّ ۀ بیگانگان و زمانۀ وران آزادی خواهی و روزگار، روزگار نفی سلو صر مشروهه، د  

الهدّين حسهینی،   اشرف . ابعاد زندگی مردم، شکل گرفته است ۀل در همدگرگونی است و اين تحوّ

ای ايهران باسهتان داشهته      ه  ناصر اسهووره ای ب ه ويوهترين شا ر اين روزگار است که توجّ صمیمی

ی و برشهمردن  ظمهت و دلاوری شهاهان و پهلوانهان دورة     های ملّ به اسووره لاست و نیز با توسّ

باستان حس وهن خواهی را در مخاهوان خود تحريک کرده تا بها رسهیدن بهه خودبهاوری از قیهد      

ی، ايران را برای نمونه، با هدف تحريک غرور ملّ. استوداد قاجاری و استعمار بیگانگان رهايی يابند

 هدالتی ويهران شهده     قانونی و بی دانسته که در حال حاضر در دست بید مملکت با  ظمت جمشی

نسیم شمال با اشعار حماسی خود ستايش از میهن و حمايهت از ايهران انقلابهی، موهارزه بها      . است

ی و استوداد شاه و اهرافیان او و کینه جويی با جهان را ترويج داده و با نو ی فکهر حماسهی و ملّه   

بها بیهان مسهائل و     الدّين خلاصه اينکه اشرف. غرور شده است ۀايران ماي فخر به فرهنگ و گذشته

اش توانسته خهدمت شهايانی بهه     دوران زندگی خود در اشعار حماسی حوادد اجتما ی و سیاسی

پووهشگران مسائل  اجتمها ی و سیاسهی دوران مشهروهه بنمايهد کهه از ديهد جامعهه شناسهان و         

ديهوان نسهیم شهمال     در بررسی و پووهش. و ارزشمند استپووهندگان تاريخ بسیار حائز اهمیت 

و تأثیرگذار دوران مشروهه در شهعر وی انعکهاس    فاق های مهمّدهد که اکیر حوادد و اتّ نشان می

يافته است و او به سادگی از کنار حوادد و رويدادهای دوران زندگیش نگذشته و تا جايی کهه در  

ت و همچنین نگهاهش بهه اسهووره ههای ايهران باسهتان       ش بوده در اشعارش بدان پرداخته اسنوات

، بهمن بها  7انوشیروان با باسامد  ،3اسکندر بابسامد  ،8، اشکووس با بسامد 2ماننداسفنديار با بسامد

، 7، سهلم بها بسهامد    8زال بها بسهامد    ،9رستم با بسامد ،3، جمشید با بسامد7، تور بابسامد2بسامد

 ،2، کیقوهاد بها بسهامد    2کاووس بها بسهامد    ،3کاوه با بسامد  ،8، فريدون با بسامد8هوس با بسامد

، 8، هوشنگ با بسامد 8نوذر با بسامد  ،7گودرز با بسامد ،7گشتاست بابسامد  ،7گرشاست با بسامد

های برجستۀ ايهران باسهتان، مفهاهیم و موضهو ا       ها و اسووره اهی بوده و با استفاده از داستانافر

 .  میق وهنی، برای رسیدن به اهداف آزادی خواهانه بیان داشته است جديد را همراه با احساسا 
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مهه تصهحی  و تعلیقها     ، بها مقدّ هفات دياوان   ،(7227)،  لی، الدّينمحتشم کاشانی، کمال  -73

 .لانتشارا  میراد مکتوب، ناپ اوّ  ودالحسین نوائی، تهران، 

ل، ، جلد اوّات دارسیها در ادبیّ درهنگ اسالیر و داستان واره ،(7221)دجعفر، ی، محمّياحقّ -71

 .لتهران، انتشارا  امیرکویر، ناپ اوّ

 

 مقالات ( ب

ای  ان وارساته انس)، (نسیم شمال)گیلانی  الدّينداشرف سیّ ،(7228)آزاده تفرشی، فريدون،  -71

 .1 -72، صفحه 89،  شماره (پیام بهارستان)نسخه پووهشی  (در تاريخ مطبوعات کشور

هاای میارااده    میهن ستايی در شعر مشروله با تأکید بر سروده ،(7298)اصفهانی، نعمت،   -72

شماره نههاردهم،  ( فصلنامه آموزشی و پووهشی) عشقی، عارف ق وينی، بهار و نسیم شمال

 .71 -28صفحه 

 

 


